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پروانه ساختمانی به شماره 
98/6303 و تاریخ صدور 
1398/07/06 مربوط به 

قرارداد 98/24011219 تاریخ 
1398/02/14 واقع در فاز 

خدماتی گلدیس جزیره کیش 
قطعه 61 به نام شرکت کیان 
پوشش کاسیت مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقـودی

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

لوازم یدکی
استخدام فروشنده

جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش
تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

حمل بار

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

کلیه لوازم کامل یک فست فود شامل: 
فر - سرخ کن - فریزر 

 چرخ گوشت - بن ماری - کالباس بر 
 مبلمان و میز وصندلی و...

به صورت یکجا یا تکی به فروش میرسد.
  09122154324

خرید و فروش

گروه حوادث  -   هر بار که اختلاف من و شــوهرم شــدید می شــد و به 
مشاجره های لفظی تند می رسید، سوار بر خودرو می شدیم و در بیرون از 
خانه به مشاجره ادامه می دادیم تا فرزندانمان شاهد این درگیری ها نباشند اما 
آن روز وقتی بیرون رفتیم ناگهان شوهرم از شدت عصبانیت تیغه چاقو را در 

قفسه سینه اش فرو برد و ...
زن 27 ساله ای که مدعی بود بعد از مرگ شوهرش با مشکلات وحشتناکی 
روبه رو شده است، اما اکنون دوست دارد به عشق فرزندانش به زندگی عادی 
بازگردد، درباره سرگذشــت شوک آور خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری مصلای مشــهد گفت: بیشتر از 13 بهار از عمرم نگذشته بود که 

روزی در روستای محل زندگی مان عاشق »وحدت« شدم.
او جوانی خوش قامت و با اخلاق و ســر به زیر بود و من در همان ســن 
نوجوانی، درحالی که فقط 6 ماه از دل باختگی ام می گذشت، پای سفره عقد 
نشستم و مدتی بعد هم برای آغاز زندگی مشترک، دست شوهرم را گرفتم 
و راهی تهران شدیم. »وحدت« مغازه کوچکی اجاره کرد و به شغل فروش 
گیاهان دارویی روی آورد. یک سال بعد هم دخترم به دنیا آمد و روزگارمان 
شیرین تر شد اما غربت و دلتنگی های دوری از خانواده من و همسرم را آزار 
می داد به طوری که تصمیم گرفتیم زندگی در پایتخت را رها کنیم و به مشهد 

باز گردیم تا درکنار خانواده هایمان باشیم.
رونق شغل همسرم به حدی بود که من هم یک مغازه فروش لوازم خرازی 
را در مشهد راه اندازی کردم تا به اقتصاد خانواده کمک کنم ولی مدتی بعد 
وقتی دیدم فقط گرفتار مسائل اقتصادی شده و از خانه داری و تربیت فرزندانم  
دور مانده ام که حالا پسرم هم به دنیا آمده بود. مغازه را تعطیل کردم و به امور 
زندگی مشترک پرداختم اما روزگار با یک حادثه تلخ و شوک آور سرنوشت 
مرا تغییر داد و روزهای تاریک چتر خود را بر این زندگی عاشقانه گشود. 
هنوز دخترم به 2 سالگی نرسیده بود که در یک حادثه ناگهانی دچار صدمات 
وحشتناکی شد و خیلی زود در حالی از آغوشم پر کشید که دیگر زندگی 
ما نیز متلاشی شده بود. حالا از آن عشق شیرین اثری نبود و هر کدام از ما 

به نوعی افسرده بودیم.
روزهای غمبار ما به غمگین ترین روزهای تاریخ گره خورد و اشک هایمان 

تنها همدم و سنگ صبورمان بود تا این که دوباره باردار شدم و این بار»شاهرخ« 
نور امیدی را در دل های غمدیده ما تاباند و اشــک هایمان را به ســاحل 
آرامش هدایت کرد با وجود این، همسرم نتوانست مرگ دلخراش»نسترن« 

را فراموش کند.
اگر چه خودش را تســلی می داد و گاهی با کشــیدن سیگار سعی داشت 
غروب های تلخ زندگی را پشت سر بگذارد اما از درون دچار تالمات روحی 

خاصی بود که همچنان آزارش می داد.
در این شرایط هر بار که به خاطر مشکلات و اختلافات زندگی به مشاجره 
می پرداختیم، ســوار خودرو می شــدیم تا به دور از چشمان 2فرزندمان 
در خیابان های شــهر اختلافات را بی پــرده بازگو کنیم و به قول معروف 
»ســنگ هایمان را وا بکنیم!« بالاخره در یکی از همین روزها بود که حادثه 
شوک آور دیگری مرا به مرز نابودی کشاند و سرنوشتم را به روزهای سیاه 

و تباهی گره زد.
حدود 3 سال قبل و درحالی که بیست و چهارمین سال تولدم را به تازگی 
جشن گرفته بودم، طبق معمول سوار خودرو شدیم و با حالتی قهرگونه به 
مشاجره پرداختیم. هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بودیم که مشاجره لفظی 
ما شدت گرفت ولی ناگهان همسرم در مقابل چشمان شوک زده من چاقویی 

را بیرون آورد و تیغه آن را به قفسه سینه اش وارد کرد.
حیرت زده و سراســیمه تلاش کردم تا او را نجات دهم اما او برای همیشه 
من و فرزندانم را تنها گذاشــت و مرا دچار عذاب وجدان وحشتناکی کرد 
به گونه ای که چند بار دست به خودکشی زدم اما هر بار در حالی از مرگ 
نجات یافتم که روح و روانم آزرده بود و نمی توانستم این روزهای دردناک 
را تحمل کنم. فرزندانم را به پدر و مادرم سپردم و در این دنیای جهنمی در 
خودم فرو رفتم. اکنون می خواهم به خاطر فرزندانم زنده بمانم و به عشق 

آن ها زندگی کنم اما ای کاش ...
این گزارش حاکی است: با توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای شوک 
آور ، بررســی های روان شناختی و اقدامات مشاوره ای  پلیس با راهنمایی 
و صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ محمد ولیان)رئیس کلانتری 

مصلای مشهد( در این باره آغاز شد.

سرگذشت شوک آور یک زن مشهدیسرگذشت شوک آور یک زن مشهدی

    گروه حوادث  -     مرد زندانی که به اتهام قتل همســر دوســتش 
به قصاص محکوم شــده بود وقتی اولیای دم نتوانستند تفاضل دیه 
را پرداخت و حکم را اجرا کنند از دادگاه خواست تا برایش تعیین 

تکلیف کنند.
مرداد سال 13۹۹ مرد جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی از ناپدید شدن 
همسرش خبر داد و گفت: همسرم برای انجام کاری از خانه خارج 
شد و دیگر بازنگشت تلفن همراهش هم خاموش است، همه جا 

سرزدم اما کسی از او خبر ندارد.
پس از ثبت این شکایت، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و با 
ردیابی تلفن همراه زن جوان پی بردند وی آخرین بار با مردی به نام 
سهراب تماس گرفته و محدوده آنتن دهی تلفنش نیز حوالی قرچک 

ورامین بوده است.
با شناسایی سهراب، پلیس قصد داشت او را بازداشت کند که خودش 
به اداره آگاهی رفت و به قتل زن جوان اعتراف کرد. وی در تشریح 
این ماجرا گفت: من به واسطه دوستم با همسرش آشنا شدم و مراوده 
کاری داشتیم بعد از مدتی من به او حدود 2میلیون تومان بدهکار شدم. 
میترا مدام پولش را طلب می کرد تا اینکه روز حادثه او را سوار موتورم 

کردم و به مزرعه ای در حوالی قرچک بردم تا با هم حرف بزنیم.
وی افزود: وقتی به مزرعه رسیدیم میترا دوباره پولش را خواست و من 
از روی عصبانیت چاقویی را از جیبم بیرون آوردم و به سمتش گرفتم. 
در حالی که بشدت ترسیده بود گفت اصلاً نمی خواهد پولم را بدهی. 

من را به خانه ام برگردان که همان موقع با چاقو دو ضربه به او زدم.
بعد گلویش را فشــار دادم تا خفه شد و روی زمین افتاد بعد هم به 
خانه برگشتم و موضوع را برای یکی از دوستانم تعریف کردم و به 

این نتیجه رسیدم که خودم را معرفی کنم.
با اطلاعاتی که متهم به پلیس داده بود جسد میترا کشف و به پزشکی 
قانونی منتقل شد و کارشناسان این سازمان پس از معاینه جسد در 
گزارشی علت فوت را خفگی ناشی از فشار برناحیه حیاتی گردن و 
خونریزی شدید اعلام کردند. با تکمیل تحقیقات برای متهم به اتهام 
قتل عمد کیفرخواســت صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 2 

دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
نخستین جلسه دادگاه

در جلسه محاکمه، پدر و مادر مقتول و همچنین شوهرش به عنوان 
ولی قهری دختر 7 ساله شان برای متهم درخواست قصاص کردند.

پــس از آن متهم به جایگاه رفت و با تکــرار اظهاراتش در مراحل 
بازجویــی ابراز ندامت کرد. در پایان جلســه قضــات با توجه به 
مدرک هــای موجود در پرونده و اعتــراف صریح متهم و گزارش 

پزشکی قانونی وی را به قصاص محکوم کردند.
با تأیید این حکم از آنجا که اولیای دم برای اجرای حکم باید مبلغ 
تفاضل دیه را پرداخت می کردند و با توجه به اینکه توانایی پرداخت 
این مبلغ را نداشتند پیگیر پرونده نشدند تا اینکه متهم بعد از 3 سال از 

قضات خواست وضعیت او را تعیین تکلیف کنند.
به این ترتیب وی برای دومین بار در شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان 

تهران پای میز محاکمه ایستاد.
دومین جلسه دادگاه

در ابتدای این جلسه اولیای دم بر اجرای قصاص تأکید و عنوان کردند: 
ما نمی توانیم از خون دخترمان بگذریم اما وضعیت اقتصادی ما به 

گونه ای نیست که بتوانیم تفاضل دیه را پرداخت کنیم. 
در ادامه مرد زندانی به جایگاه رفت و با طرح ادعایی تازه گفت: من با 
مقتول فقط شراکت کاری داشتم اما مدتی قبل از قتل متوجه شدم او 
با یکی از دوستان همسرش ارتباط پنهانی دارد، از این موضوع خیلی 

ناراحت شدم، غیرتم اجازه نمی داد سکوت کنم، به او تذکر دادم اما 
وقتی دیدم توجهی نمی کند به بهانه ای او را به آن مزرعه کشاندم و 

به قتل رساندم.
با پایان دفاعیات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

ادعای عجیب قاتل ادعای عجیب قاتل 33 سال پس از قتل سال پس از قتل

گروه حوادث  -     6 پسر جوان که به علت مزاحمت پسر نوجوانی برای دختر جوانی به قتل 
رسانده بودند بعد از دوسال دستگیر شدند.

رسیدگی به این پرونده از 17 خرداد 2 سال پیش به دنبال درگیری خونین چند پسر جوان دریکی 
از محله های محمدشهر کرج شروع شد. خیلی زود گشت پلیس در محل درگیری حضور 
یافتند و با پیکر خونین پسر 17 ساله ای روبرو شدند که در کف خیابان افتاده بود علی رغم 
تلاش تیم پزشکی برای نجات پسر غرق در خون وی در اثر شدت جراحات وارده درگذشت.
با مرگ پسر جوان تیمی از کارآگاهان جنایی استان البرز برای رازگشایی این پرونده تشکیل شد. 
در نخستین گام بازپرس کشیک قتل دستور داد جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل شود.در 
گام بعدی کارآگاهان در تحقیقات میدانی دریافتند که درگیری این 6 پسر با مقتول بر سر دختر 
17 ساله ای بنام رویا بوده است درحالی که رویا پس از تحقیقات پلیس مدعی بود که چنین 
چیزی صحت ندارد اما بررسی های پلیس نشان می داد که علت درگیری این 7پسر برسر همین 
موضوع بوده است عاملان جنایت که پس از به قتل رساندن پسر جوان با سلاح سرد متواری 

شده بودند با دستور مقام قضائی تحت تعقیب قرار گرفتند.
ماموران با چندین ماه تلاش بی وقفه و به کارگیری اقدامات جامع اطلاعاتی و پلیسی، در نهایت 
1۵ نفر از عاملان وقوع این قتل شناسایی و علی رغم متواری بودن آنها توسط پلیس آگاهی 
استان دستگیر شدند و پس از بازجویی های فنی درنهایت 6 متهم اصلی شناسایی و بازداشت 
شدند آنها که نسبت برادری باهم دارند.سه برادر که با مشارکت سه برادر دیگر مدعی بودند 
مقتول با خواهر ما دوست بوده اورا به محل قرار دعوت کرده و بعد در درگیری با چاقو او را 

به قتل رساندند.
نگاه کارشناسی

فهیمه محمدیان کارشناس ارشد روانشناسی
عصبانیت و خشم باعث ناراحتی همه می شود. اکثر نوجوانان از تأثیر رفتارشان بر دیگران آگاهی 
ندارند. توجه به تأثیری که رفتارمان بر دیگران دارد، باعث کاهش ابراز خشم می شود. انجام این 
تمرین به نوجوانان در شناخت پیامدهای رفتارشان بر احساسات و هیجانات دیگران کمک 
می کند. نوجوانان باید از رفتارهای پرخاشگرانه خود معذرت خواهی کنند و به دنبال راهی 
برای جبران آن باشند. با معذرت خواهی از دیگران در قبال اشتباهات مان، ارزش احترام و رفتار 

مودبانه را بیشتر درک می کنیم.
جبران رفتارهای پرخاشگرانه باعث بهبود خودپنداره نوجوان می شود و او را به یادگیری از 

اشتباهاتش سوق می دهد.به دلیل تغییرات هورمونی و شناختی، ابراز خشم و عصبانیت در 
نوجوانان افزایش پیدا می کند. به دلیل اهمیت این دوران در شکل گیری شخصیت، جلوگیری 
و کنترل خشم در نوجوانان اهمیت زیادی دارد. والدین، معلمان و درمانگران باید به نوجوانان 
کمک کنند تا عوامل زمینه ساز، افکار منفی و هیجانات زیربنایی ابراز خشم را شناسایی و سپس 
برطرف کنند. یادگیری مهارت های اجتماعی، جرات ورزی، خودسازمان دهی و خواب کافی در 
کنترل رفتارهای تکانشی موثر هستند. تشخیص به موقع هیجان خشم، شناسایی افکار منفی و 
جایگزین کردن آن ها با افکار منطقی و یادداشت برداری از رفتارهای پرخاشگرانه، از روش های 

مناسب برای درمان این مشکل هستند.
آموزش گنترل برخورد های هیجانی با مسائلی که پیش روی نوجوانان وجوانان قرار می گیرد 
بسیار حائز اهمیت است این رفتارهای در اکثر گروه های دوستات وجود داردو باید بتوان با 
استفاده ازشیوه های مختلفآن را مهار کرد دراین پرونده جوانان به راحتی در درگیری که نیاز به 
استفاده از خشونت نبود افراد با در دست داشتن چاقو دست به جنایت زدند اگر چه به شدت 
پشیمان اند اما این ابراز ندامت نمی تواند راه گشای پرونده قتلی که مرتکب شدند باشد برای 
حل مسائل باید به فرزندانمان بیاموزیم که استفاده از چاقو و خشونت راه گشا نیست ومارا 

بیشتر در مخمصه گرفتار خواهد کرد.

قتل خونین پسر قتل خونین پسر 1717 ساله به دست برادران غیرتی ساله به دست برادران غیرتی


